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  :چکیده 

به نقش معماري در احراز ھويت ھاي ديني و " رويکرد زيباشناختي معماري"در اين مقاله تلاش خواھد شد با  
در اين راستا، مقاله ھمچنین به تحلیل يکی از بناھاي معماري  .نمايندگي فرھنگي و ھنري در ايران بپردازد

در اين بحث ابتدا نگاھي به مفھوم معماري  .ي پردازدو ويژگي ھا و شاخصه ھاي آن م) مسجد جامع اصفھان(
اسلامي  -اسلامي مي كنیم و سپس به جايگاه معماري ايراني - ايراني و رابطه جھاني شدن و معماري ايراني

سپس، با تکیه بر  .و بطور خاص مسجد جامع اصفھان در تاريخ و فرھنگ ايران و اسلام توجه خواھد شد
ن و ھويت فرھنگي تلاش خواھد شد برآيند تعامل نگاه ملي و فراملي را در قلمرو مفاھیمي چون جھاني شد

.اسلامي مورد تاکید قرار گیرد –معماري ايراني 

اسلامي، مسجد، ھويت فرھنگي، تمدن-جھاني شدن، معماري ايراني:کلید واژه ھا

 

ه فقط سمبل ھر ديني، بلکه تفکر ھر انساني يک برگ از اين ن .معماري ايده ھاي بزرگ انسانیت را در بر گرفته است
   .کتاب وسیع را شامل مي شود

  "ويکتور ھوگو"
جويیم و از میان آنھا در ھمه قلمروھاي ساخت آنرا مي .معماري زنده آن است كه معرف صادق زمانه خود باشد

ه ، با مصالح خردمندانه ساخته شده و با تركیب كارھايي را برمي گزينیم كه سخت از كاربري مورد انتظار تابعیت کرد
"آگوست پره. "يافته باشند متناسب عناصر ضروري به زيبايي دست

  مقدمه
در آغاز لازم است اشاره شود كه بنا به گفته موتیسوس، معماري وسیله واقعي سنجش يک ملت بوده و ھست 

یروني فرھنگ يک جامعه است نماد مناسبي براي مطالعه ب يکي از مظاھر “معماري”و از آنجايي که) ١٣٧٥گروتر، (
  . آن جامعه محسوب مي شود “فرھنگ”

از سوي ديگر، جھاني شدن به معناي ھمه گیر شدن مقوله ھاي مادي و معنوي است و با توجه به اينکه مقاله 
بر اين است که به پاسخ كند، سعي در اينجا  حاضر در قالب مفھومي جھاني شدن و پیامدھا و تاثیرات آن بحث مي

بطور خاص ايران (اسلامي  -تاثیري بر معماري ايراني) جھاني(اين سوال برسیم که آيا سبک ھاي معماري فراملي 
به بیاني ديگر آيا عنصر يا عناصري از معماري قابلیت ھمه گیر شدن يا جھاني  داشته است يا خیر؟) پس از اسلام

است، در صورتیکه اين نظام ھاي معنايي  “ادغام نظامھاي معنايي”جھاني شدن  به زعم تافلر .شدن را داشته اند
  . قابلیت تلفیق و سپس تبديل شدن به يک سبک خاص را داشته باشند

ھر بنايي بعنوان سمبلي از فرھنگ معماري اين وظیفه را دارد که يک بینش و تفکر را از طريق شکل ظاھري خود 
ھانس (از اين ديدگاه تعريفي که  .بازتولیدي خواھد شد براي ارزيابي يک فرھنگ عینیت ببخشد و به اين ترتیب

معماري بعنوان نظمي معنوي در ساختمانھا تجسم يافته است : از معماري مي کند قابل درک است) ١٩٦٢ھولاين، 
   .و چه به مفھوم بد آن است چه به مفھوم خوب" شاھد فرھنگي"که در اين صورت ھر ساختماني يک 

لذا در ھمین راستا به بررسي مسجد جامع اصفھان مي پردازيم و پس از کاوش در ھمه ابعاد آن به دنبال عناصر 
   .فراملي در موجوديت فرھنگي و ھنري اين بنا مي گرديم

مسجد جامع يا مسجد جمعه اصفھان از قديمي ترين مساجد ايران است که تحولات معماري دوره ھاي گوناگون 
   .را در دوره اي بیش از ھزار سال در بر دارد اسلامي

اين مسجد يکي از کاملترين نمونه ھاي مساجد چھار ايواني در ايران است که در دوره ھاي مختلف تاريخي ساخته 
  . از اينرو اين مسجد را موزه معماري ايران بشمار مي آورند .قرن معماري ايران را نشان مي دھد ١٣شده و بیش از 

به نقش معماري در احراز ھويت ھاي ديني و " رويکرد زيباشناختي معماري"ين مقاله تلاش خواھد شد با در ا
مسجد (در اين راستا، مقاله ھمچنین به تحلیل يکی از بناھاي معماري  .نمايندگي فرھنگي و ھنري در ايران بپردازد

حث ابتدا نگاھي به مفھوم معماري ايراني و رابطه در اين ب .و ويژگي ھا و شاخصه ھاي آن مي پردازد) جامع اصفھان
اسلامي و بطور خاص مسجد  -اسلامي مي كنیم و سپس به جايگاه معماري ايراني -جھاني شدن و معماري ايراني

سپس، با تکیه بر مفاھیمي چون جھاني شدن و  .جامع اصفھان در تاريخ و فرھنگ ايران و اسلام توجه خواھد شد
اسلامي مورد تاکید  –ش خواھد شد برآيند تعامل نگاه ملي و فراملي را در قلمرو معماري ايراني ھويت فرھنگي تلا

  .قرار گیرد



  مفاھیم و نگرش ھا
در اين بخش ابتدا مفھوم معماري ايراني را مورد بحث قرار مي دھیم و سپس به تحلیل مفھوم جھاني شدن مي 

مجموعة اين تعاريف مفھومي بنیاد  .ايراني خواھیم پرداختسپس، به رابطه جھاني شدن و معماري  .پردازيم
  .جھاني فراھم مي آورد -تحلیلي لازم را براي فھم دقیق تر فضاھاي بومي

  
  معماري ايراني .١
معماري از يک موجوديت و ھستي تمدني حکايت مي کند که لزوما مربوط به مرگ ھاي گذشته نیست بلکه حکايت “

است که ھم ماندگاري گذشته را بیان مي "برجستگي ملي"تمدن يک  .ينده نیز ھستگر ھستي امروز و ھستي آ
و " فاصله با گذشته"در واقع معماري تلاشي براي از بین رفتن  .کند و ھم چگونه بودن حال و آينده را رقم مي زند

  .  )١٣٨٣:  ٤٥عاملي، (” است" استمرار گذشته در حال و آينده"منعکس کننده 
ين و مستحکم ترين تمدن ھاي تاريخ از يک منظر با يکديگر اشتراک دارند، بدين معنا كه اصالت ھنر براي درخشانتر

از اينرو به  .معیار اساسي براي ارزشیابي تمدن ھاي باستاني، معماري آنھاست .آنھا تقدسي ويژه داشته است
  . کنیم گوشه اي از تجربیات تمدني باشکوه و تاثیرگذار در ايران اشاره مي

  
معماري پارتیان، با ترکیب عناصر  .پارتیان در شمال خاوري ايران معماري نويني را تکوين بخشیدند :تمدن اشکانیان 

  . ايراني و يوناني شیوه جديد و بي نظیري را در معماري بوجود آورد
  

از شوش به مجموعه  آنچه که بعدھا .نخستین کانون امپراتوري ھخامنشي در پاسارگاد است: تمدن ھخامنشي
معماري ھخامنشي راه پیدا کرد در قالب يک کاخ بزرگ بود با ديوارھاي منقوش به حیوانات اساطیري و نگھبانان، که 

در دوره ھخامنشي شاھد ترکیب عناصر فراواني از ھنر ايراني،  .با خود ھنر بین الملل آن دوره را ھم به ارمغان آورد
   .ي ھستیمآشوري، مصري، يوناني و سکاي

  
ھمراه است و ھر چند ادامه ھنرھاي قديم ايران و " جھان بیني مذھبي"ھنر ساساني اساسا با : تمدن ساساني

ھخامنشي و پارتي است و تحت تاثیر جريان ھاي مختلفي که از سمت شرق و غرب به سوي اين ھنر سرازير بود 
  ).١٣٨٠ري، ابوذ(شکل گرفته است؛ اما ويژگیھاي خاص خود را نیز دارد 

  جھاني شدن -جھاني شدن و محلي .٢
جھاني شدن به معناي ”بطور کلي  .جھاني شدن در يک نگرش به معناي حضور عناصر غیر ملي در حوزه ملي است

جھان گیر شدن مقوله ھاي مادي و معنوي است که در قلمرو ھاي سیاسي، اقتصادي، اجتماعي و فرھنگي معناي 
است، که منعکس ) صنعت ارتباطات جھاني(جھاني شدن به مفھوم جديد، محصول ظھور  .ندمتفاوتي پیدا مي ک

جھاني شدن در وھله اول، عام گرايي فرھنگي  ).١٣٨٠: ١٦٩عاملي، ( “است) ارتباطات ھمزمان جھاني(کننده 
   .گسترده اي رابراساس ارزشھاي مدرن در سطح جھان به وجود مي آورد

شکستن مرزھاي محدود به زمان و مکان، انسانھا را در اقصي نقاط دنیا به يکديگر متصل و مرتبط  اين فرآيند با درھم
پیش از ظھور و فراگیر  .کرده است و ھويت ھاي درون مرزي را با گذشت زمان دچار فرسايش و اختلال مي نمايد

ھاني شدن با شكستن مرزھاي شدن جھاني شدن جوامع گوناگون داراي انسجام و يکپارچگي بودند اما پديده ج
ساختگي و تسخیر جھان موجب ادغام نظام ھاي معنايي، حذف بخشھايي از اين نظامھا و در انتھا اضافه شدن 
قسمتھايي از معناھايي كه محصول مدرنیته و جھاني شدن ھستند مي شود و اين نظام ھاي معنايي و ھويت 

در گوشه و كنار جھان ھدايت كرده و موجب گسترش بخش را به سمت يكسان سازي با نمونه ھاي مشابه 
  ). ١٣٧٨تافلر، (ارزشھاي عام و جھان شمول براساس فرھنگ جھاني مدرنیته مي شود 

و منعکس کننده ھنر بیزانس و کلاسیک در قالب يک  مسجد جامع اصفھان نمايش اين تلفیق و ھمسان سازي است
  . بناي سنتي و اسلامي است

ي شدن به معناي توسعه جھاني مقوله ھاي مادي و معنوي است که منجر به بازسازي تولیدات از سوي ديگر، جھان
در واقع نگاه جھان گرايانه و در عین حال  .جديد در قلمروھاي سیاسي، اقتصادي، اجتماعي و فرھنگي شده است

امل ملي و فراملي در تعامل نوع تحلیل نھادھاي اساسي جامعه معاصر است و به نوعي عو محلي گرايانه، لازمه ھر
  ).١٣٨٤عاملي، (گسترده با يکديگر قرار دارند 

  اسلامي  -معماري ايراني .٣
از لحاظ  .معماري اسلامي يکي از بزرگترين جلوه ھاي ظھور يک حقیقت ھنري در در کالبد مادي بشمار مي رود”

اھیم اسلامي سازگار نموده، از طرف مسلمانان تاريخي معماري اولین ھنري بشمار مي آيد که توانست خود را با مف
معماري اسلامي بعنوان يکي از موفق ترين شیوه ھاي معماري در تاريخ معماري جھان قابل  .مورد استقبال قرار گیرد

در يک نگاه جامع نگر مي توان پیوستاري ارزشمند و پويا را در بناھاي اسلامي باز شناسي کرد  .بازشناسي است
:  ٥٨محمدي نژاد، ( “شده تمامي آنھا در قالبي واحد با عنوان معماري اسلامي در کنار يکديگر قرار گیرندکه موجب 

لذا در ھمین راستا به تاريخچه  .پايه و مايه اصلي معماري اسلامي را بايد در بناي مساجد جستجو کرد ).١٣٨٣
  . مساجد در ايران نگاھي مي اندازيم

در سه قرن نخستین حکومت اسلامي در ايران،  .یان، ساخت مساجد در ايران آغاز شدپس از فرو افتادن ساسان



زادگاه اولین نمونه ھاي معماري  .مساجد به شیوه اي بسیار ساده و به پیروي از معماري ساساني ساخته مي شد
. . ، عباسیان، طاھريان و شامل امويان(اسلامي ايران را در خراسان دانسته اند، لذا طريق ساخت بناھاي اين دوران 

بناھاي آن از مساجد صدر اسلام اقتباس شده،  در اين شیوه که نقشه عمومي .به شیوه خراساني معروف است. ) 
  ). ١٣٨٠:  ٤٦ذکرگو، ( “ساخته شده اند" چھل ستوني" يا" شبستاني"مساجد بصورت 

و ستم بودند دگرگوني ھايي در ساختمان  یدادگريبا پديدار شدن اسلام و پذيرش آن از سوي ايرانیاني که زير ب
  :سازي رخ داد

گرچه در شیوه پارتي نیز مردم  .تر شدند"مردم وار"پس از اسلام، با الگو گرفتن از باورھاي اسلامي ساختمانھا  - ١
  . واري و پرھیز از بیھودگي نمايان بود ولي پس از اسلام اين ارزش ھا بیشتر نمودار شدند

براي نمونه در شیوه پارتي در روزگار  .ه ھاي پیشین بنابر شرايط، ساختمان سازي کیفیت ويژه اي يافتدر شیو - ٢
اشکانیان، ساختمان ھا با سبک پاکتراش و با ريزه کاري بیشتري ساخته مي شدند، اما در دوره دوم زمان 

مي ساختند، بدين گونه کیفیت  ساسانیان چون به ساختمانھاي بیشتري نیاز داشتند ساختمان را با سنگ لاشه
اين امر به روي نحوه ساخت مساجد در دوره ھاي مختلف  ).١٣٨٣:  ١٣٤پیرنیا، (ساختمان سازي نیز افت مي کرد 

در دوره سلجوقي آجر کاري و در دوره ايلخاني گچ بري و در دوره تیموري و صفويه ”بطور مثال  .تاثیر گذاشت
در ايران اسلامي با  .ساختماني مساجد نیز تفاوت ھاي آشکاري در ھر دوره دارد نقشه .کاشیکاري رايج بوده است

ابوذري، ( “مساجد شبستاني، يک ايواني، دو ايواني، چھار ايواني و ترکیب گنبد خانه با ايوان اصلي روبرو ھستیم
١٣٨٠:  ١١٧.(  

  :مسجد و مسجد جامع ١. ٣
ويژگي ھاي ھرکدام به خوبي مشخص است شاخصه ھايي پايدار  با" جامع"تفاوتھاي موجود بین مسجد و مسجد

مسجد مکاني بوده صرفا  .که در سراسر جھان اسلامي و در طول زماني حدودا ھزار سال ھمچنان باقي مانده است
به جھت عبادت اما از آنجايي که در گذشته استفاده ھاي ديگري ھم از آن مي شد نظیر قضاوت، نگھداري بیت 

رپايي اجتماعات بزرگ، بزودي نماد قدرتمند اسلام شد و ھم عرصه ھاي ديني و ھم قلمروھاي دنیوي را در المال، ب
فقدان  .بعلت حفظ اين دو جنبه بود" جامع"برگرفت، اما نتوانست پاسخگوي نیازھاي مذکور باشد، ساخت مسجد 

نقش دووجھي مسجد جامع اھمیت نھادھا و بناھاي رسمي عمومي نظیر تالار شھر و يا محاکم اسلامي، به 
اين تمايز کارکردي، تفاوتي را در منزلت و مقصود مساجد منعکس ساخت و در دو واژه کاملا مجزا  .بیشتري بخشید

علیرغم تمايز آشکار کارکردي بین مسجد و جامع، از لحاظ طرح تفاوتي بین اين  .رسمیت يافت، يعني مسجد و جامع
  ). ١٣٨٣براند، (عملا ابعاد بزرگتر و تزئینات بیشتري را دارا مي باشد " جامع"در واقع  .دو وجود ندارد

ويژگي ھاي ساختاري ھر مسجد شامل انعطاف ذاتي، بي تفاوتي نسبت به نماھاي خارجي، تاکید متقابل بر فضاي 
واقع ھمان  سخن مي رانیم در" جامع"زماني که از مسجد  .و گرايش طبیعي به تزئینات کاربردي است داخلي،

مسجد است با ويژگي ھايي مضاف و فراتر از مسجد و وام گرفته شده از معماري دوره بیزانس با ريشه ھاي 
، ايرانیان کھن و ھنرمندان آنھا باور به تقلید درست داشته اند و آنرا بھتر از نوآوري )١٣٨٣(به اعتقاد پیرنیا  .کلاسیک

  . نطق داشته باشد و با شرايط زندگي سازگار باشدتقلید يا برداشتي که م .بد مي دانستند
از اين وجوه خاص که جامع را از مسجد متمايز مي کند، مي توان به محراب، منبر يا سکوي وعظ ، مقصوره يا 

ذکر اين نکته حائز اھمیت است ھمه اين عناصر  .محصوره، ناو يا راھروي بالا آمده میانه شبستان و گنبد اشاره کرد
در بخش دوم  ).١٣٨٣براند، (نا با درجه اھمیت برابر باقي نماندند و با ھمه آنھا به يک نحو برخورد نمي شد در يک ب

مقاله با تکیه بر مفاھیم مطرح شده به بررسي و تحلیل مسجد جامع اصفھان مي پردازيم و بطور جزئي تري به 
  .عناصر پذيرفته شده توسط معماري ايراني مي پردازيم

  جامع اصفھان نمودي از تعامل سنت ايراني و معماري کلاسیک غربي  مسجد .٤
متر در شمال شرقي اصفھان و کنار میدان کھنه نشان  ١٤٠*١٧٠اين مسجد مجموعه تاريخي وسیعي را به ابعاد 

مي دھد و امروز شامل قسمتھاي مختلفي است از قبیل گنبد نظام الملک، گنبد تاج الملک، ضمن چھار ايواني 
 .محراب الجايتو که ھر يک نمايانگر سیر ھنر معماري اسلامي در دوره اي خاص ھستند تانھا، مدرسه مظفريشبس

بنا بر شواھد تاريخي، مسجد جامع اصفھان بر روي ويرانه ھاي مسجد قديمي تري ساخته شده که اعراب ساکن 
بر خرابه ھاي ابنیه اي مربوط به مسجد اولي .قريه طھران در اصفھان در قرن دوم ھجري در يھوديه بنا کرده بودند

مسجد جامع اصفھان نماد پايداري از تقابل سنت اصیل  ).١٣٨٣:  ١٣٠دھباشي، (اواخر دوره ساساني برپا شده بود 
   .شرق و ھنر مسیحي است و انعکاس دھنده رويکرد تمدني از منظر حفظ کارکرد و ھويت وارزشھاي آن است

اين عناصر که  .ھان در دوره سلجوقي بنا شد و يکي از شاھکارھاي سبک رازي استھمچنین مسجد جامع اصف
  : کلیساھاست به شرح زير است معماري برشي از

طاقنمايي است که جھت نمازگذاري را نشان مي دھد؛ در واقع مذبح شکل کوچک شده محراب است : محراب) الف
در مسجدي که بطور صحیح جھت  .ھمه مساجد لازم نیستوجود محراب در  .که در کلیساي مسیحي وجود دارد

مسجد جامع اصفھان از  ).١٣٨٣براند، (يافته ديوار قبله بعنوان شاخصي ھدايتگر، محراب را غیر ضروري مي کند 
آن، در بلند آوازه ترين محراب آن در ضلع شمالي ايوان غربي  .مساجدي است که محراب ھاي متعددي دارد

اين محراب نمونه نفیسي از تزئین گچبري است با گل و بته و  .شبستاني که بوسیله اولجايتو ساخته شد قرار دارد
  ). ١٣٨٣پیرنیا، (ھشت محراب ديگر در اين مسجد وجود دارند که تدريجا ساخته شده است  .شکل ھاي ھندسي

کارکرد آن بیشتر در  .ھه تقريبا جھاني بدست نیاوردمنبر در معماري اسلامي ھرگز به سان محراب وج: منبر) ب
خطبه جزء جدايي ناپذير نماز جمعه بود و منبر مکاني  .صلات جمعه بود و بالطبع در مساجد جامع مورد مصرف داشت

مشھورترين منبر  ).١٣٨٣براند، (نمونه مشابه منبر در مراسم عبادي مسیحي، سکوي وعظ است  .براي خطیب



اين منبر از چوب ساخته شده و داراي منبت  .اصفھان، منبري است که به محراب اولجايتو وابسته است مسجد جامع
  ). ١٣٨٣پیرنیا، (کاري نفیسي است، منبر عموما در زمره اثاثیه مسجد بشمار مي رود

ورت مقصوره از نظر شکل عبارت است از يک فضاي محصور و مربع شکل در درون مسجد و در مجا: مقصوره) ج
  . ريشه و خاستگاه مقصوره ھر چه باشد کمترين ترديدي در نوع کارکرد نمادين آن نیست .محراب

ھاي  از مقصوره نمونه ھاي کمتري باقي مانده و محتمل است که اين وضعیت بازتابي از ندرت نمونه ھاي آن در سده
ک دھلیز وجود داشت که آنرا از مابقي جدا مي در پیرامون فضاي گنبد نظام الملک ي ).١٣٨٣:  ٥٠براند (میانه باشد 

اي براي اشراف و امیران که مايل بودند مجزا از مردم نماز بگذارند  کرد و احتمالا گنبد را بصورت مقصوره با نمازخانه
   ).١٣٨٣:  ١٨٤پیرنیا، (تشکیل مي داد 

گانه دارد و نمي توانست در تمام مساجد بدلیل آنکه ريشه ھاي بی اين عنصر: ناو يا راھروي بالا آمده شبستان) د
شیرواني برجسته راھروي مرکزي به ھیچ وجه بخش الزامي و مرسوم يک  .بکار رود با استقبال زيادي مواجه نشد

 .شبستان ھاي مختلفي به فراخور ساخت و وظیفه اي که دارند در مسجد جامع اصفھان وجود دارد .مسجد نیست
  ). ١٣٨٣پیرنیا، (جه تسمیه اينگونه شبستان ھا آن است که ستون ھاي فراوان دارندو .نظیر شبستان چھلستون

اي جاافتاده و تثبیت شده بود آنچنانکه استفاده از مقیاس بزرگ گنبد در کلیساھا و صومعه ھا انگاره: گنبد) س
مکان براي قرارگیري گنبد در  بھترين .گنبد را نقطه کانوني خود قرار مي دھد) پانتئون(عظیمترين بناي مذھبي رومي 

درون مسجد طبعا نزديک محراب بود، زيرا که بعنوان قسمتي از رابطه پیچیده اي به حساب مي آمد که بین محراب، 
با  .حضور يک گنبد تمام عیار قطعا تاکیدي بر يک کانون عبادي است .منبر، مقصوره و راھروي مرکزي برقرار مي شد

اسا بخشي از انتظام داخلي مسجد است و وضعیت آن از طرف خارج مشخص نیست، لذا توجه به اينکه محراب اس
مشھورترين گنبدھاي مسجد جامع، گنبد معروف به نظام  .ارزش گنبد به عنوان نشانه خارجي آن کاملا واضح است

  . الملک و گنبد خاکي است
راي آنھا تا حدودي ريشه ھاي بیگانه با اين پنج عنصر از عناصر برجسته مساجد جامع مي باشند که مي توان ب

ويژگي ھاي سلطنتي قائل شد ضمن اينکه ھیچکدام از اين عناصر جنبه حیاتي براي کارکرد صحیح مسجد ندارند، اما 
را تشکیل مي دھند شايد بعنوان عناصر " جامع"از آنجايي که اين پنج وجه به نوعي شناسه ھويتي يک مسجد 

  . ي کنندبتوانند خودنماي تزئیني
  
  زيباشناختي در خاستگاه معماري مسجد جامعنقد ١-٤

آدورنو زيباشناختي را قابلیتي در اشیا فراتر از آنچه که ھستند مي  .يوناني و به معناي ادراک استواژه زيباشناختي
زيبايي به ھمراه ايستايي و کارايي را يکي از سه عامل نقش دھنده در معماري مي داند و ) ١٩٩٥(ويتروويوس  .داند

معتقد است زيبايي زماني قابل حصول است که ساختمان نمايي مطبوع و خوش آيند داشته باشد و تقارن در اجزاي 
است نه  ”ودن و تناسب داشتنزيبنده ب”البته بايد توجه داشت که واژه زيبا به معناي  .آن حساب شده باشد

  ). ١٣٨٣پیرنیا، (قشنگي و جمال 
ھنر و زيبايي بعنوان دو عنصر مکمل ھمیشه در کنار يکديگر بوده اند و فرويد بگونه اي غیر مستقیم زيبايي را نوعي 

اين  .ستنیاز بشر به زيبايي بعنوان عنصري جدا ناپذير از فرھنگ امري روشن و قطعي ا .آرامش دھنده مي دانست
گروتر، ( “بشر از اولین روزھاي خلقت ھمیشه سعي در زيبا سازي محیطش داشته است”مطلب گواه آن است که 

تقابل بین معماري و زيبايي و زيبا شناسي، مبحثي جدي و پیچیده تلقي مي شود که نیازمند  ).١٣٧٥: ٩٦
ي شناسي به تنھايي ملاک و معیار سنجش و نقد البته بايد توجه داشت که زيباي .مسئولیتي خطیر و پیچیده است

آنچه در معماري اصیل و بي نقص مسجد جامع اصفھان  ).١٣٨١آيوازيان، (اثر ھنري و معماري محسوب نمي شود
چشم را مي نوازد، توجه بي بديل به زيبايي و کارايي بخش ھايي است که در طي مرور زمان به کلیت مجموعه 

  . اضافه شده است
ده از المان ھاي تزئیني ھر دوره مانند آجر کاري دوره سلجوقي که در گنبد خاکي بکار رفته در ترکیب با گچ استفا

بري که مختص دوره ايلخاني است، تاکید مضاعفي است بر اوج ھوشمندي ترکیب بندي و ساختار زيبايي شناسي 
ه با مقرنس کاري ھمراه با کتیبه ھاي کاشي ھمچنین مناره ھاي موجود در دو طرف ايوان جنوبي ک .معماري ايراني

ضمن اينکه کاشیکاري وجه تزئیني معماري در دوره ھاي تیموري و صفويه  .کار شده است در خور شتايش است
برخلاف معماري دوره صفويه که توجه ويژه اي به  .معماري مسجد جامع بي پیرايه و با ظرافتي کم نظیر است .است

رنگ مي شود در معماري دوره سلجوقي که مسجد جامع در آن شکل مي گیرد درونگرايي و جلوه و شکوه نور و 
  .سادگي را مي توان بخوبي مشاھده کرد

  جھاني شدن و ھويت فرھنگي  .٥
در واقع ھنر با احضار  .و تاريخي ھر جامعه در عرصه ھاي ھنري با يکديگر تلاقي مي يابند" ھويت فرھنگي"فرديت و

تاريخ و حلول بخشیدن آن در کالبد اثر، ھمه موجوديت فرھنگي يک سرزمین را در درازناي حیات خويش  روح فرھنگ و
اين ھم زماني دوره ھاي فرھنگي در اثر ھنري، خود گفت و گويي را شکل مي بخشد که اوج  .فرا مي خواند

   ).١٣٨١گران، مزدا پور ودي(ھوشمندانه آن، باززايي، دگرديسي و سرانجام پويايي فرھنگ است 
ھويت امري منفعل نیست بلکه به مثابه يک منظومه روايي است که در طي زمان با تاويل ھاي گوناگوني شکل مي 

و " زمان"آن چیزي که بطور مداوم منظومه ھويتي را ويران مي کند عنصر  .و بطور مرتب بايد آن را بر پا کرد گیرد
  ). ١٣٨١کاشي و ديگران، (است " مناسبات جديد"

ھمانطور که مفھوم ھويت ھنري و سنتي معماري ايراني در سیر تکامل مسجد جامع اصفھان نه تنھا نزول نکرد، چه 
در واقع اين مسجد در حال بازنمايي لايه ھاي مختلف ھويتي و فرھنگي  .با گذر زمان سیري صعودي نیز يافت بسا

  . ز اين تکامل اشاره مي کنیمدوره اي ھزار ساله است که در زير به نمونه ھايي ا



که ھر کدام از يکديگر متمايزاند در مسجد جامع ادامه موفق يکديگر بودند، مثلا  معماري در دوره ھاي مختلف تاريخي
در دوره آل مظفر قسمتھاي مھمي به مسجد اضافه شد از جمله شبستاني در شمال ايوان شرقي و مدرسه اي در 

 .شبستاني به شکل خیمه درپشت ايوان غربي ساخته شد که به دارالشتا معروف است در دوره تیموريان .خاور آن
 پیرنیا،(شبستان چھلستون شاه عباسي در غرب چھلستون غربي ايوان جنوبي بنا گرديد ھمچنین در دوره صفويه

١٣٨٣ .(  
ر پیرامون صحن به آن اضافه ھمچنین مي توان از ايوان ھاي مسجد جامع اصفھان نام برد که طي دوره ھاي مختلف د

ايوان شرقي داراي تزيینات اصیل سلجوقي است و تزيینات بیروني آن که در سده شش ھجري  .و آنرا کامل کرد
ايوان جنوبي که به صفه صاحب مشھور است با کاشیکاري ھاي مربوط به دوره  .صورت گرفته در خور ستايش است

الجايتو ھشت محراب ديگر در اين مسجد وجود دارد که به مرور زمان  علاوه بر محراب .صفوي آراسته شده است
  .ساخته و به مسجد اضافه شده است

  نتیجه گیري 
اساسا ھر بنا به  .مختص به خود استمسجد جامع اصفھان مانند ھر سازه اي داراي ھويت کارکردي و ساختاري

ي را رمزگشايي مي کند و بازتابي از يک سبک خاص فراخور علل ساختش نوع خاصي از فرھنگ، ھنر و اصالت معمار
از آنجايي که ھدف اين مقاله بررسي  .امروز معماري ايراني يک سبک کاملا شناخته شده در جھان است .است

بناھاي اسلامي است کار ساده تر خواھد شد اگر از معماري اسلامي سخن براينم چرا که واژه اسلامي ضمن 
   .في، دقیق نیز ھست و داراي فرھنگ مستقل و مختص خود مي باشدبرخورداري از وسعت کا

به معماري  از يک نظر آنچه که شايد تا به امروز از زاويه ديد غربیان پنھان مانده ناشي از عدم درک صحیح آنھا نسبت
ا به فرھنگ اين امر ممکن است با عدم علاقه آنھ .اسلامي و تمايل آنھا به بیگانه انگاشتن اين معماري است

غالبا میل شديد به بیگانه شمردن بطور اجتناب ناپذيري توام با سوء تفاھم نسبت به  .اسلامي ارتباط داشته باشد
معماري مورد نظر است که گاھي اشکال ناموزوني به خود مي گیرد و بیشتر در خدمت ارضاي حس واقعیت گريزي 

کرد که معماريي که از يک  در واقع مي توان اينطور اذعان ).١٣٨٣براند، (غربي است تا انعکاس واقعیتھاي اسلامي 
فرھنگ اصیل و ھنري بومي و خالص سرچشمه گرفته باشد در تعامل با ساير فرھنگ ھا دچار از خود باختگي نمي 

  . شود و ھويت مستقل خود را حفظ مي کند
ر و معماري غربي ھم مي تواند روي معماري چنانکه در روند مقاله مشاھده شد اين مطلب را دريافتیم که حتي ھن

مسجد جامع اصفھان حلقه اتصال سنت شرق و غرب در کاربردي ترين  .ايراني بويژه معماري اسلامي تاثیر بگذارد
آنچه که حتي شايد در نگاه اول بر بیننده معلوم نباشد عناصري از معماري است که از ھنر  .شکل ممکن اش است

یحیت وام گرفته شده و چنان با معماري سنتي ايراني و اسلامي تلفیق شده که آمیزه اي بي روم و بیزانس و مس
   .نقص را پیش روي بیننده خود قرار مي دھد

ادعاي مطالعه حاضر اين است که فرايند جھاني شدن توانايي ترکیب و امتزاج فرھنگ ھا را دارد و شالوده و بستر 
گي بوجود مي آورد و در ھمین راستا ھر چه روند جھاني شدن سريع تر و مناسبي براي خاص گرايي ھاي فرھن

شديدتر مي شود خاص گرايي ھاي فرھنگي ھم متنوع تر مي شوند و در کنار مفاھیم و معاني بومي،از پديده 
  . جھاني شدن نیز برخوردار خواھیم بود

مرزھاي جغرافیايي و انحلال فضاھاي بومي و  ضمن اينکه جھاني شدن با باز تولید زمان و مکان، کمرنگ کردن اھمیت
سنتي، ھويت و معناي بومي را دچار ابھام کرده که رفع آن با بازسازي ھويت و بازگشت به عناصر و مفاھیم سنتي 

ازاينرو جھاني شدن به معناي از بین رفتن ھويت مکان ھاي خاص نیست، بلکه فرآيندي  .امکان پذير مي شود
رابطه دارد و تجسم ھر بناي جھاني بايد اين شرايط " محلي"معماري اساسا با عناصر  .باط استمستلزم تغییر و ارت

را در نظر گیرد آنچنانکه ورود و استعمال عناصر غیر بومي در مسجد جامع اصفھان گواه اين مدعاست که اين تلفیق
به شکلي فاخر دراين  ”ام ھاي معناييادغام نظ“در جھت تبديل آن به يک بناي جھاني عمل کرده و به بیاني ديگر 

  . مسجد متجلي شده است
 .حديث معماري امروز ايران، درک اصالت ارزش ھا و مفاھیم فرھنگي و تمدني در يک معماري ريشه دار و پوياست

معماري كه در عصر جھاني شدن و سرعت ارتباطات و تغییر جلوه ھاي تمدن بشري در معرض خطراتي چون دوري 
لذا با اين وجود مي توان انتظام معماري و سنت را در تاريخ ھزار  .ت و خويشتن يابي و اعتبار قرار گرفته استازاصال

ساله مسجد جامع اصفھان يافت که نمونه خوبي براي اثبات اين مدعا خواھد بود که ضمن بھره مندي از سبکھاي 
  .وان در جھت ارتقاي فرھنگ و ھنر بومي عمل کردمي ت معماري ايراني جھاني و با حفظ ارزشھاي اصیل و سنتي
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